
وقف و نذر

 »نذر شفا« در ایستگاه سیزدهم 

و  رسیده  ایستگاه  سیزدهمین  به  سلامت،  جهادی  اردوهـــای 
پزشکان و پرستارانی که عاشق امام رضا)ع( هستند، این بار در 
منطقه‌ای دیگر از حاشیه شهر مشهد، خدمت‌رسان مردم شدند.
به گــزارش آستان‌نیوز، خدمت در آستان امــام هشتم)ع( تنها 
رواق‌هـــــای حـــرم آسمانی  و  بــه خــدمــت در صحن‌ها  مــحــدود 
ارادت  عـــرض  بـــرای  فرصتی  ــداده‌ای  ــ ــ دل هــر  و  نیست  ایــشــان 
در  کــه  خــادمــانــی  تــا  گرفته  تاکسی  ــنــده  ران و  کــاســب  از  دارد؛ 
رشته‌های تحصیلی خود به این خدمت کردن افتخار می‌کنند.
پزشکان، پرستاران و همه خادمان عرصه سلامت و بهداشت هم 
یکی از این گروه‌های تخصصی هستند که مدتی است بستر 
اردوهـــای جهادی سلامت فراهم شده  خدمت آن‌هــا در قالب 
است. اردوهایی که دو روز در ماه برگزار می‌شود و سیزدهمین 
دخترانه  دبستان  در  گذشته  هفته  پایانی  روز  دو  آن،  دوره 
عترت واقع در یکی از مناطق حاشیه شهر مشهد برگزار شد.
مدیر مرکز امور مجاوران بنیاد کرامت رضوی در این باره می‌گوید: 
طرح اردوهای جهادی سلامت با عنوان »نذر شفا« در پهنه‌های 
حاشیه شهر مشهد در حــال اجراست و در هر مــاه به مدت 
و  پرستاران  پزشکان،  شامل  درمــان  کــادر  اعضای  ساعت،   48
دانشجویان رشته‌های پزشکی در قالب یک هیئت حــدوداً 50 
نفره در مناطق مختلف حاشیه شهر به خدمت‌رسانی می‌پردازند.
ــد: کــانــون تخصصی ســامــت کــه به  ــزای  هـــادی غــامــی مــی‌اف
همت مرکز امــور مــجــاوران بنیاد کرامت رضــوی تشکیل شده، 
تلاش دارد شرایطی را ایجاد کند که خدمات درمانی با قیمت 
قرار  کم‌بضاعت  خانواده‌های  اختیار  در  به سهولت  و  منطقی 
گیرد زیرا امــروزه افراد نیازمند یا به پزشک مراجعه نمی‌کنند و 
ندارند. را  دارو  هزینه  پرداخت  توانایی  مراجعه،  صــورت  در  یا 
مدیر مرکز امور مجاوران بنیاد کرامت رضوی خاطرنشان می‌کند: 
تاکنون 12مرحله در مناطق مختلفی از صالح‌آباد تربت‌جام در 
خارج از شهرستان گرفته تا ده‌غیبی و قرقی در حاشیه شهر و 
شهرک شهید باهنر در داخل شهر مشهد، مقصد طرح نذر شفا 
بوده‌اند و در تلاش هستیم با ایجاد کارگروه‌های متعدد، بتوانیم 
مناطق مختلفی را به صــورت همزمان زیر پوشش قــرار دهیم.
برنامه‌ریزی‌های تدریجی برای ایجاد پیوست فرهنگی برای این 
طرح در حال انجام است و تلاش داریــم با استفاده از ظرفیت 
فرهنگی جامعه مخاطبی که از خدمات رایگان درمانی و دارویی 
برخوردار می‌شوند، استفاده مناسبی برای نشر فرهنگ انقلاب 
و سیره رضــوی صــورت بگیرد زیــرا در مصادیق متعدد، شاهد 
و  امکانات هستیم  این  از  بــرخــورداری خانواده‌های کم‌بضاعت 
می‌توان از این ظرفیت برای تقریب مذاهب نیز استفاده کرد.

کاشانی حیدری   حجت‌الاســـام 
»در  می‌فرماینـــد:  علـــی)ع(  حضـــرت   
شـــگفتم از متکبـــر کـــه تکبر مـــی‌ورزد در 
حالـــی کـــه دیـــروز او یـــک نطفه‌ بـــی‌ارزش 
و  بی‌جـــان  پیکـــره‌  یـــک  او  فـــردا  و  بـــود 

می‌شـــود«. بـــی‌ارزش 
انســـان بایـــد بـــا ایـــن تکبـــر بســـتیزد و 
ریشـــه‌های تکبـــر را در خودش بســـوزاند.  
»ای  دارنـــد:  دیگـــری  پیـــام  در  علـــی)ع( 
انســـانی که اول نطفه، آخر جیفه و وسط 
هم حامـــل نجاســـات و کثافـــات در درون 
خـــودت بـــودی... چه می‌شـــود کـــه مغرور 
می‌شـــوی و در مقابـــل پـــروردگارت ســـینه 

ســـپر می‌کنـــی؟«. 
 این تکبر که علی)ع( به آن اشاره می‌کند، 
در  اخلاقـــی  عیب‌هـــای  سرســـخت‌ترین 

مقام اصلاح اســـت. روش و معادله ستیز 
بـــا آن را بایـــد یاد بگیریم ... نســـخه‌اش را 
حضـــرت علی)ع( به عنوان طبیب عرفانی 
مـــا داده‌انـــد... مشـــکل ابلیس هـــم تکبر 
بـــود. او با عبودیت و بندگی خدا مشـــکل 
نداشـــت امـــا در مقابل حضـــرت آدم، در 
مقابـــل ولی خـــدا، تکبر کرد ... ســـرمایه و 
ریشـــه تمام طغیان‌هـــا و معصیت خدای 
رحمان تکبر اســـت... مـــادر تمام عیب‌ها 
و رذایـــل اخلاقـــی اســـت... امـــام علی)ع( 
این را هم گوشـــزد کرده اســـت: کســـی که 
تکبـــر دارد هیچ تعلیم و تعلمـــی در او اثر 
نـــدارد. چیـــزی را درســـت یـــاد نمی‌گیـــرد 
را  پنهانـــی دارد و خـــودش  تکبـــر   چـــون 

همه چیزدان می‌داند. 
اگـــر می‌خواهیـــم تعلیـــم و تعلـــم معارفی 

مـــا به جایی برســـد، مربی بایـــد اول، هنر 
وجـــود  در  را  تکبرســـوزی  و  تکبرشـــکنی 
خـــودش داشـــته باشـــد ... یعنـــی بایـــد 
فرزندانمـــان را بـــه گونـــه‌ای تربیـــت کنیـــم 
وجودشـــان  در  را  تکبـــر  ریشـــه‌های  کـــه 
تکبرســـوزی  و  تکبرشـــکنی  بســـوزانیم. 
کنیم، راهش چیســـت؟ سه راهکار عملی 

را حضـــرت بیـــان کـــرده اســـت؛
در  اســـت.  ...خودشناســـی  اول  راهـــکار 
می‌گویـــد  نهج‌البلاغـــه   126 حکمـــت 
اگـــر رنـــگ و بـــوی خدایـــی تـــو نباشـــد در 
نهایـــت جنـــازه‌ای بیـــش نیســـتی و بایـــد 
زیـــر خروارهـــا خـــاک پنهانـــت کننـــد کـــه 
بوی تعفن تو کســـی را اذیـــت نکند... دوم 
نماز اســـت... خداوند نمـــاز را واجب کرده 
بـــرای پاک‌ســـازی درون مـــا از ایـــن ویروس 

اخلاقی پنهان که سرســـخت‌ترین عیوب 
و ام‌العیـــوب اســـت. نمـــازی که تکبرســـوز 
»صـــاة  باشـــد...  تکبرشـــکن  باشـــد، 
الخاشـــعین«... اگر ســـجده ما خاشـــعانه 
باشـــد، نماز ما خاشـــعانه باشـــد، اوج این 
نمـــاز، ســـجده اســـت. یعنـــی مرتفع‌ترین 
و عالی‌تریـــن عضـــو انســـانی را بـــه خـــاک 
می‌گـــذاری، ایـــن نهایت خشـــوع اســـت. 
ســـومین راهـــکار کـــه نقطـــه مقابـــل تکبر 
اســـت این اســـت که ما تمرین خشـــوع و 
تواضع را در دســـتور کارمان قـــرار دهیم... 
تواضـــع هـــم ســـه شـــاخه دارد... تواضـــع 
بـــرای خـــدا ... این باید شـــعار ما شـــود... 
اهـــل تکبـــر در مقابـــل خـــدا نباشـــیم... 
تواضـــع در مقابـــل ولی خـــدا... تواضع در 

مقابـــل خلق خـــدا... .

منبر مجازی منبر مجازی 

تکبرسوزی
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 نگاهی به برخی از موقوفات مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی
 در آستان قدس رضوی

 از شوشتر تا  لکهنو 
پای کار وقف کتاب

مرتضی روحانی:

 مسئله 
 حجاب نیست

  دعوا سر
 ربوبیت خداست

    سال دوم    ویژه نامه 486    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

سیر و سیاحت با پای دلسیر و سیاحت با پای دل
تربـــت‌زاده  مجیـــــد 
ســـال  149  »محمدحســـن« 
پیـــــــــــــش در روســــــــــــــــــتای 
»خســـرویه« جایـــی اطـــراف 
قوچـــان و در 25 کیلومتـــری 
شـــغل  اگرچـــه  پـــدر  آمـــد.  دنیـــا  بـــه  »فـــاروج« 
اصلـــی‌اش کشـــاورزی و بـــاغ‌داری بود امـــا برخلاف 
همســـن و ســـال‌هایش تقریبـــاً درس خوانـــده بود. 
درس خوانـــده کـــه می‌گوییـــم منظور همـــان دروس 
ســـطح و مقدماتـــی اســـت. یعنـــی آن قدرهـــا بلـــد 
بـــود کـــه پیـــش از 7ســـالگی پســـرش، خوانـــدن و 
نوشـــتن را بـــه او بیامـــوزد و بـــا هـــم قـــرآن را ختـــم 
کنند. »محمدحســـن« تـــا دلتـــان بخواهد هوش و 
ذکاوت داشـــت، امـــا علاقـــه بـــه درس و مکتب نه! 
بـــرای همیـــن شـــاید حتـــی یـــک بار هـــم بـــه طلبه 
شـــدن و رســـیدن به ســـطوح بالای علوم دینی فکر 
نکرده بود و شـــاید مـــرغ آرزوهایش، آن روزها فقط 
در آســـمان زادگاهـــش و اطراف مزرعـــه و باغ پدری 

می‌کرد. پـــرواز 

دل به دریا زدن◾◾
13-12 ســـال بیشـــتر نداشـــت که درس‌های دشوار 
عربـــی و فارســـی مرســـوم آن زمـــان را در مکتبخانه 
روســـتا تمـــام کـــرد. تصـــورش هـــم ایـــن بـــود کـــه 
همیـــن امـــروز و فـــردا پـــدر دســـتش را می‌گیـــرد و 
او را مثـــل بقیـــه بروبچه‌هـــای روســـتا می‌بـــرد ســـرِ 
زمیـــن کشـــاورزی تـــا کمکـــش باشـــد و کم‌کـــم برای 
خودش مردی بشـــود و تشـــکیل زندگی بدهد. پدر 
امـــا عزمـــش را جمـــع کرده بـــود تا محمدحســـن را 
بفرســـتد بـــرای طلبـــه شـــدن. همـــان آرزوهایـــی که 
خودش داشـــت و نتوانســـته بـــود به آن‌ها برســـد. 
پســـرک 13ساله قوچانی اما هنوز دل و دماغ درس 
خوانـــدن نداشـــت بنابرایـــن خیلی رک و راســـت به 
پـــدرش گفت اهل درس خواندن نیســـت. بعد هم 
یـــادآوری کرد: »شـــما کـــه به انـــدازه کافـــی زمین و 
بـــاغ داریـــد... من هم بیـــکار نمی‌مانـــم و در همین 
زمین‌ها مشـــغول می‌شـــوم... از تـــو حرکت، از خدا 
برکـــت... از قدیـــم گفته‌ایـــد و گفته‌انـــد کـــه مـــرد 

اســـت و کار کردن...«. 
پـــدر امـــا کوتـــاه نیامـــد. برایـــش روایـــت یـــا شـــعر 
منســـوب به امیرالمؤمنین)ع( را خواند: ... فالناس 
نهایـــت  در  مـــردم  أحیـــا...  العلـــم  اهـــل  و  موتـــی 
می‌میرنـــد، ایـــن اهـــل دانش هســـتند که جـــاودان 
می‌ماننـــد... خلاصه با همین اصرار و اســـتدلال‌ها 
بـــود کـــه محمدحســـن را وادار کـــرد از روســـتا دل 

بکنـــد و دلـــش را بزنـــد بـــه دریـــای علـــم و دانش و 
روزهـــای پیـــش رو.

رفتن به مرحله بعد◾◾
انـــگار کافـــی بـــود تـــا از روســـتای خـــوش آب و هوا 
و بـــاغ و زمیـــن پـــدری دل بکنـــد تـــا شـــیفته درس 
و طلبگـــی بشـــود. اگرچـــه به اصـــرار و به دشـــواری 
راضـــی شـــد زادگاه و زندگـــی بـــه ســـبک پـــدرش را 
ترک کند اما پس از ســـه ســـال که در قوچان درس 
خوانـــد، احســـاس کـــرد می‌تواند به راحتی ســـطوح 
بالاتـــر تحصیلـــی را پشـــت ســـر بگذارد. احســـاس 
کرد هم شـــیفته درس و مشـــق شـــده اســـت و هم 
مجـــذوب ســـیر و ســـیاحت، بـــرای همیـــن بـــا پـــای 
پیاده آن هم از مســـیر ســـبزوار و نیشـــابور خودش 
را بـــه مشـــهد رســـاند و در مدرســـه دودر و پریـــزاد 
ادبیات و ســـطح را تـــا قوانین خواند. به 19ســـالگی 
که رســـید باز هم هوای ســـیر و سیاحت و تحصیل 
در جایـــی دیگـــر بـــه ســـرش افتـــاد. ایـــن بـــار هم با 
پـــای پیـــاده و از مســـیر طبس بـــه یزد رفـــت و بعد 
هم ســـر از اصفهان درآورد و در مســـجد »عربون« 
اصفهـــان،  در  اقامتـــش  مـــدت  در  شـــد.  ســـاکن 
»منظومـــه« حاج ملاهادی ســـبزواری را نزد آخوند 
کاشـــی، رســـائل را در محضر شیخ عبدالکریم گزی 
و حکمـــت را نـــزد میـــرزا جهانگیرخـــان قشـــقایی 
فراگرفـــت. همچنیـــن در درس خارج فقـــه و اصول 
پـــای درس اســـتادانی چـــون آقانجفـــی اصفهانی و 

ســـید محمدباقـــر درچه‌اى نشســـت.
اگـــر آیت‌الله سیدمحمدحســـن حســـینی قوچانی 
معـــروف به آقانجفی قوچانی را زیاد نمی‌شناســـید 
نویســـنده کتاب‌هـــای معـــروف  فقـــط می‌دانیـــد  و 
»ســـیاحت غرب« و »سیاحت شـــرق« بوده است، 
از ذهنتـــان گذشـــته  تـــا اینجـــای مطلـــب، شـــاید 
باشـــد کـــه آقانجفی قوچانـــی در همه این ســـفرها 
و حضرهـــا، دلـــش گـــرم به پشـــتوانه مالـــی و ثروت 
پـــدری بـــوده و بـــه هـــر شـــهری کـــه می‌رســـیده بـــا 
همیـــن پشـــتوانه، زندگـــی راحتـــی را پشـــت ســـر 
می‌گذاشـــته، درســـش را می‌خوانـــده و بـــرای رفتن 
بـــه مرحلـــه بعد، هـــوای ســـفر آن هم با پـــای پیاده 

به ســـرش می‌زده اســـت!

صداقت و صراحت◾◾
دربـــاره  جذابـــش  و  شـــیرین  نوشـــته‌های  هـــم 
ســـفرهایی کـــه کـــرده و رنج‌هایـــی که کشـــیده و هم 
آنچـــه دیگـــران دربـــاره ســـبک و ســـیره زندگـــی‌اش 
گفتـــه و نوشـــته‌اند، همـــه و همـــه نشـــان می‌دهـــد 

کـــه  بـــوده  سختکوشـــی  طلبه‌هـــای  جملـــه  از  او 
زندگـــی و زیســـت واقعـــاً طلبگـــی داشـــته اســـت. 
مراســـم  در  نائيجـــی«  هـــادی  »حجت‌الاســـام‌ 
بزرگداشـــت او که توســـط انجمن قلم حـــوزه برگزار 
شـــده بـــود، گفتـــه اســـت: »گاهـــی اوقـــات زندگـــی 
انســـان ماجراهای بزرگی پديد مـــی‌آورد بنابراین در 
مـــورد زندگـــی يك عالـــم بايد گفـــت عالـــم موفق و 
زندگی خوب او دســـتاوردهای علمی اوســـت... اين 
شـــرط را فقط كســـانی می‌توانند داشـــته باشند كه 
دارای اخـــاق انضمامی باشـــند و اخلاق انضمامی 
بايـــد جايگزيـــن اخـــاق امـــروزی شـــود؛ چـــون بايد 
ايـــن اخلاق بيايـــد تا زندگی روزانه افـــراد را تضمين 
می‌تواننـــد  كســـانی  را  انضمامـــی  اخـــاق  و  كنـــد 
داشـــته باشـــند كـــه صداقـــت داشـــته باشـــند و به 

هميـــن دليـــل بـــود كـــه آقانجفـــی قوچانـــی رفتـــار 
بعضـــی از آخوندهـــا را نمی‌پســـنديد؛ چون اخلاق 
شايســـته طلبگی را نداشـــتند... ایشـــان ۱۳۰ سال 
پیـــش زندگـــی می‌كرد، امـــا چرا اکنون الگو اســـت؟ 
بـــه خاطـــر اينكـــه بـــا نـــان خشـــک درس خوانـــد و 
زندگـــی كرد، نه ماننـــد برخی از طلبه‌هـــای امروزی 
كه بايد بهترين امكانات زندگی را داشـــته باشـــند. 
اگـــر آيـــت‌الله بهجـــت نيـــز بهجت شـــد بـــه خاطر 

عارفانـــه زندگـــی كردن بـــود...«.
البتـــه اگر خاطرمـــان جمع بود که مثلاً »ســـیاحت 

بالاتـــر  کـــه  این‌هایـــی  خوانده‌ایـــد،  را  او  شـــرق« 
نوشـــتیم را نمی‌نوشـــتیم چـــون آقانجفـــی قوچانی 
بـــه خوبـــی نحـــوه زندگـــی، درس  ایـــن کتـــاب،  در 
خوانـــدن و ســـفرهایش را بـــه تصویـــر می‌کشـــد و 
صداقـــت و صراحتی دوست‌داشـــتنی هم در همه 

صفحـــات کتابـــش بـــه چشـــم می‌خـــورد. 

اهل معنا◾◾
مانـــدگار  بیشـــتر  ســـال  هـــم چهـــار  اصفهـــان  در 
نمی‌شـــود. 23 سال بیشـــتر ندارد که این بار با یکی 
از دوستان که حکم شاگردی‌اش را هم داشت، پیاده 
عزم ســـفر به نجف را می‌کند. با مشـــقت سفرهای 
آن روزگار خودش را به این شـــهر می‌رســـاند، ساکن 
پـــای  تـــا  از مـــدارس می‌شـــود  حجـــره‌ای   در یکـــی 
درس آخونـــد ملا محمدکاظـــم خراســـانی بنشـــیند. 
شـــخصیت علمی و اخلاقی آخوند خراسانی سبب 
می‌شـــود سید محمدحســـن، هم در نجف و هم در 
کســـوت طلبگی ماندگار شـــود. همین ماندگاری هم 
هفت ســـال بعد او را به درجه اجتهاد می‌رســـاند تا 
نوجـــوان دیروز روســـتایی که دل خـــوش کرده بود به 
تمـــام کـــردن دروس مقدماتی به عالمـــی درجه یک 

در زمـــان خودش تبدیل شـــود.
پـــس از ۲۰ ســـال اقامـــت در نجف، خبر درگذشـــت 
پدرش موجب می‌شـــود به ایران برگـــردد. ابتدا برای 
زیارت به مشـــهد مـــی‌رود و بعد هم به درخواســـت 
مـــردم قوچـــان به این شـــهر رفتـــه و تا آخـــر عمر در 
آنجـــا مانـــدگار می‌شـــود. بیشـــتر از ۲۵ ســـال مقـــام 
فقاهـــت و حاکمیـــت شـــرع در قوچـــان را بـــه عهده 
دارد و بـــا ایـــن حـــال در زمـــان وفـــات ثـــروت و مال و 

اموالـــی از او بـــر جـــا نمی‌ماند. 
رهبـــر معظـــم انقـــاب دربـــاره کتاب‌هـــای مرحـــوم 
آقانجفـــی قوچانـــی گفته‌انـــد: »ایـــن کتـــاب زندگـــی 
مرحـــوم آقانجفـــی قوچانـــی کـــه به اســـم ســـیاحت 
شـــرق منتشـــر شـــده، خیلـــی چیـــز جالبی اســـت. 
مـــن بـــه بـــرادران و خواهـــران توصیه می‌کنـــم کتاب 
را بخواننـــد. خود مرحوم آقا نجفی یک شـــخصیت 
بســـیار ممتـــازی بـــوده، یـــک انســـان معنـــوی بوده. 
مرحوم شـــهید مطهری ایشـــان را دیده بود در قم و 
بـــه من می‌گفت ایشـــان اهل مکاشـــفه و اهل معنا 
بـــود. کتـــاب دیگـــری ایشـــان دارد بـــه نام ســـیاحت 
غـــرب کـــه در احـــوال عالـــم بـــرزخ و پـــس از مـــرگ 
نوشـــته شـــده به شـــکل داســـتانی. مرحوم مطهری 
می‌گفـــت مـــن احتمـــال قـــوی می‌دهـــم کـــه این‌هـــا 
مکاشـــفات ایـــن مرحـــوم هســـت، که به این شـــکل 
در کتـــاب ســـیاحت غـــرب آن را ثبت کرده اســـت«.

نگاهی به زندگی و زمانه آیت‌الله آقا نجفی قوچانی
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